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 اول بخش

 فعل و کاربرد آن

 با تقسیمات مختلف
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اقسام 

 کلمه

 و ... لاتَكتُبْ -إجْلسِْ -يضَربُ -ذهََبَمثال:  مي باشد و صيغه مشخص دارد.گذشته، حال و آينده : كلمه اي است كه بيان كننده يكي از زمانهاي فعل

 و ... قلمٌ -رجلٌ -التلّميذ -الأسدمثال:  بكار مي رود، بدون اينكه بر يكي از زمانها دلالت كند.ناميدن اشياء يا اشخاص : كلمه اي است كه براي سما

 

 و ... لكن -سوف -قد -مِنْ -لِ -فيمثال:  .بلكه در جمله، ميان كلمات ارتباط معنايي برقرار مي كندداراي معني مستقلي نيست : كلمه اي است كه حرف

 علائم

  ــ َ، كسره  ــ َ، ضمه  ــ َفتحه عبارتند از:  ،حركات

 

 .ضد حركت است. بنابراين هر حرفي ممكن است متحرك باشد يا ساكن سكون ــْ

 

 .صفحةً مِن کتاب   قرأ طالب   .تنوين، نون ساكني است كه نوشته نمي شود اما خوانده مي شود(  تنوين )ـًــٍـــٌ

 

 يُحبُّ نشانه دو حرف متجانس كنار هم است كه به شكل يك حرف مشدد نوشته مي شود. تشديد ــّ،
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 را بر سر مضارع « لا » یا  -2می آوریم، « کان ماضی » را بر سر « ما » یا  -1 استمراری ماضی در. شوند می منفی « لا » حرف با مضارع فعل و « ما » حرف با ماضی فعل

 آن می آوریم و آن را منفی می کنیم.

 

 (نشست  ) دانش آموزجَلسََ الطّالبُ بر انجام دادن کاری در زمان گذشته دلالت دارد. مانند: :  فعل ماضی

 

 (لقب زشت ندهید ) به همدیگر  و لا تنابزوا بالألقابِ: به انجام  ندادن کاری دستور می دهد. مانندفعل نهی: 

 (می نشیند  ) دانش آموزیَجلسُ الطّالبُ بر انجام دادن کاری در زمان حال دلالت دارد. مانند: فعل مضارع: 

 . (حاضر خواهند شد) دانش آموزان . حضُرونَالطّلابُ سَيَبر انجام دادن کاری در زمان آینده دلالت دارد. مانند: فعل مستقبل:  

 

 . (خودداری کرده بود) نگهبان از خوابیدن  النَّومِ.کانَ الحارسُ قد امتنََعَ عَنِ  فعل ماضی بعید: } کان + ) قد ( + ماضی {

 . (یاد کرده است) مؤمن پروردگارش را  .قدَ ذَکَرَ المؤمنُ رَبَّهُ ماضی نقلی: } قد + ماضی {

 

 (.نگاه کنبه آن درخت ) : أُنظرُ لتِلک الشّجرةبه انجام کاری دستور می دهد. مانند: فعل امر: 

انواع فعل از 

 نظر زمان

 (می دانستید)  کنتم تعلمون }کان+ مضارع {فعل ماضی استمراری: 

  .داوري بكندپس صبر كنيد تا خداوند ميان ما  :اللهُ بَينَناحتي يَحكمَ فاصبروا } أن، کی، لکی، حتی، لِ + مضارع { فعل مضارع التزامی: 

 

 (نمی دانستید )  کنتمُ لاتعلمونَ – (نمی دانستید )  ما کنتم تعلمونفعل ماضی استمراری منفی: 
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اقسام 

معادل 

ماضی 

 منفی

َاست. گذشته منفي منفي مي شود. زمان همان  «ما » گاهي فعل ماضي با حرف 

 . (ننوشتیم ) امروز تمرین هایمان را تماریننَا الیوم.ما کتَبنا 

َ، ترجمه مي شود.ماضي ساده منفي و هم ماضي نقلي منفيبر سر مضارع مي آيد در اينصوت هم « لَم » گاهي حرف 

 نشدند.اتوبوس  سواردانش آموزان الحافلة: لَم يَركبنَ التّلميذاتُ 

َ

 

اقسام 

معادل 

مضارع 

 منفی

 ، ترجمه می شود. مانند: مضارع اخباری منفی: با حفظ زمان،  «لا ی نفی » با حرف 

 .نمي رسدراستگو، با راستيش به چيزي مي رسد كه دروغگو با نيرنگش به آن الكاذبُ بِإحتيالِهِ.:  هُلايَبلُغُيَبلغُُ الصّادقُ بِصِدقِهِ ما 

 

 

 تلاش نکرد.تنبل الکسلانُ: لمَ یَجتهَدِ  معادل ماضی منفی ساده یا ماضی نقلی منفی است. مانند:  «:لم » با حرف 

 
 (. نخواهی دیدمرا )  لَن ترانیبرای آینده منفی بکار می رود. مانند:  «لَن » با حرف 
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  (ِل ) ،پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند.رَبَّ هذا البيتَ  فَلْيعبدوابر سر آن بيايد، ساكن مي شود:  ) و ، ف ( عطف حروف از يكي اگر اما است، مكسور امر ( )  

  = و بايد بنگرد ( وَلْينظُرْ وَ + لِ + يَنظُر =( / مومنان بايد بر خداوند توكل كنند. ) المومنونَ علي اللهِ فَليَتَوَكَّلفَ + لِ + يَتَوكّل ( 

 

 

 

 

اقسام 

فعل 

 طلبی

 ( بپردازو تنها به او ياد كن ) و نام پروردگار خود را إِلَيهِْ تَبْتِيلًا  تَبَتَّلْاسْمَ رَبِّكَ وَ اذْكُرِوَفعل امر: 

 

 .حرف نزنبا مردم با تمام آنچه شنیده ای  النّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعتَ بِهِ: لاتحَُدِّثِفعل نهی: 

َ

 

اقسام 

فعل 

 امر

 و متفرق نشوید. (چنگ زنید ) همگی به ریسمان خداوند  بحبل اللهِ جمیعاً و لا تُفرّقوا.موا اعتصِ و) مخاطب (: امر حاضر دوم شخص فعل 

 

 (برویم  به کلاس  بایدالی الصّف. ) لِنذهب  ) امر به لام یا امر غائب (:امر اول شخص و سوم شخص فعل  

َ

 

اقسام 

فعل 

 نهی

 ( .مشورت نكنبا انسان بسيار دروغگو )  الكذاّبَ: رِلاتَستشَِدوم شخص ) مخاطب (: نهی حاضر فعل 

 

 

 
 ( غیبت کنند.در امتحان  نبایددانش آموزان )  فی الإمتحانِ: لا یَغیبواالطّلابُ )غائب (: نهی اول شخص و سوم شخص فعل 

َ
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 جواب شرط  جمله ي شرط كه در بردارنده فعل شرط است. ادات شرط

 ) اگر (إنْ 

 ) هر كس ( مَن

 ) هر چيز ( ما

 ) اگر، هرگاه (إذا 

 جيّداً ،تجتهدْ  إنْ

 علي اللهِ يَتوََكّل مَنوَ 

 مِن خيرٍ تفعلوا ما

  العَقلُ تمََّ إذا

 في حياتكَ. تنجحْ

 فَهُوَ حَسبهُُ

 اللهُ يَعلمهُ

 الكلامُ نَقَصَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارکان جمله دارای اسلوب شرط

 اشکال مختلف فعل

 حسنََستَإ -تَعارفَ -أجلَسَمانند: حرف زائد وجود دارد. سهیا  دویا  یکهستند آنها ، ماضی سوم شخص فارسی فعل هایی که معادل ثلاثی مزید: 

َ

 

 حَسنَُ -جَلَسَ -عَرفََ -كَتَبَندارند. مانند:  آنها حرف زائديماضي سوم شخص فارسي فعل هايي كه معادل ثلاثي مجرد: 

َ
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َمعنیَوَکاربردَبابَحرفَزائدَامرَحاضرَوزنَمصدرَوزنَمضارعَوزنَماضیَنامَباب

لَ  باب افعال َأفْع 
َ

لَ  َي فع 
َ

لََْإفعال َأفع 
َ

َفعلَلازمَراَمتعدیَمیَکنندَأ

لَ  باب تفعیل َف عَّ
َ

لَ  ع   َي ف 
َ

َت فعيل
َ

لَْ َف ع  
َ

َفعلَلازمَراَمتعدیَمیَکنندَ«عَ»تکرارَ

لَ  باب مفاعله َفاع 
َ

لَ  لةَي فاع  فاع  َم 
َ

َفاع لَْ
َ

َبيانَمشارکتَدوَیاَچندَنفرََا

َ

َ

َ

َ

َمعنیَوَکاربردَبابَحرفَزائدَامرَحاضرَوزنَمصدرَوزنَمضارعَوزنَماضیَنامَباب

لَ  باب تفَاعُل  ت فاع 
َ

لَ   ي ت فاع 
َ

ل  ت فاع 
َ

لَْ  ت فاع 
َ

َدوَیاَچندَنفرَبيانَمشارکت اَ-ت

لَ  باب انفعال  إنفع 
َ

لَ  ع   ي نف 
َ

 إنفعال
َ

لَْ ع   إنف 
َ

َپذیرشَاثرَفعل نَ-إ

لَ  باب افتعال  إفت ع 
َ

لَ   ي فت ع 
َ

 إفتعال
َ

لَْ  إفتع 
َ

َپذیرشَاثرَفعل تَ-إ

ع لَ  باب تفََعُّل   ت ف 
َ

عَّلَ   ي ت ف 
َ

عُّل  ت ف 
َ

عَّلَْ  ت ف 
َ

َپذیرشَاثرَفعل عََ-ت

َ

 دارندفعل ها و باب های ثلاثی مزید که یک حرف زائد 

 فعل ها و باب های ثلاثی مزید که دو حرف زائد دارند
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َ

َ

َمعنیَوَکاربردَبابَحرفَزائدَامرَحاضرَوزنَمصدرَوزنَمضارعَوزنَماضیَنامَباب
 استفعال باب
َ

لَ  َاستفع 
َ

لَ  َي ستفع 
َ

 استفعال
َ

لَْ  إستفع 
َ

َطلبَوَدرخواستَت-س-ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثلاثی مزید که سه حرف زائد دارندفعل ها و باب های 
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 باب ثلاثی مزید ثلاثی مزید های فعل در بابتغییر معنایی  فعل  ثلاثی مجرد
 

 باب افعال (نازل کرد ) خداوند باران را  اللهُ المطرَ أنزَلَ (   بارید) باران  المطرُ زَلَنَ

 تفعیل باب (خوشحال کردم ) دانش آموز را  الطالبَ رّحتُفَ (خوشحال شد ) دانش آموز  الطّالبُ فَرحَِ

: دانش آموز پاسخ پرسش را الطالبُ جوابَ السوالِ عَلمَِ

 .دانست

 (آموزش داد )  یاد دادمعلم درس را  المُعَلِّمُ الدّرسَ: عَلَّمَ

 را یاد گرفتند.هم کلاسی هایم درس  زملائی الدَّرسَ: تعََلَّمَ

 باب تفعیل

 باب تَفَعُّل

 باب تَفاعُل ( جنگیدند  )دو دشمن با همالخصمانِ  تقاتَلَ ) به قتل رساند ( کشتسرباز، دشمن را الجندی العَدوَّ :  قتََلَ

 : مرد فرزندش را از تنبلی کردنآلأبُ ولَدََهُ مُنَ الکسالةِ یَمنعَُ

 می کند. منع 

 باب افتعال .خود داری می کندعلی از تنبلی کردن،  علیُّ مِنَ الکسالة: یَمتنَعُِ

 .خارج شد: دانش آموز از مدرسه الطّالبُ مِنَ المدرسةِ خَرجََ

 

 .بیرون آورد دانش آموز کتابش را از کیفش الطالبُ کتابهَُ مِنَ حَقیبتِهِ: أخرجََ

 فارغ التحصیل شد : دانش آموز از مدرسه الطّالبُ مِنَ المدَرسةِ تخََرَّجَ

 ) دانش آموخته شد (

 باب افعال

 باب تَفَعُّل

 

 باب تَفَعُّل باز شد.. در البابُ تَفَتَّحَ باز کردم.: در را البابَ فتَحَتُ

 باب انفعال پاره شد.طناب  :الحبلُ انقَطعََ بریدم.: طناب را الحبلَ قَطَعتُ

 باب افتعال جمع شد.: آب الماءُ اجتَمعََ  جمع کردم.: آب را الماءَ جَمَعتُ

 باب استفعال پس گرفت.علی کتابش را از دوستش  علیٌّ کتابهَُ مِن صدیقِهِ: استَرجعََ       .گشتبر علی به خانه  علیٌّ الی البیتِ: رَجعَ

َتغييراتَمعناییَفعلَهایَثلاثیَمزیدَدرَمقایسهَباَثلاثیَمزید
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 ذَهبَیذَهبون: ذهبوا: « ( در ماضی « هوَ » است. ) یعنی معادل ضمیر  فعل ماضی، سوم شخص معادل  ،مزید ثلاثی های باب از مجرد ثلاثی فعل تعیین معیار 

  ،(آیا باور می کنی؟ )  هَل تُصَدِّقُ(   /   آیا راست می گویی؟ )  هَل تَصدقُُاز فعل است. ایجاد معنی جدیدی هدف از ساختن فعل مزید در باب های ثلاثی مزید 

 باب استفعال (آمرزش خواستیم ) از خداوند بخاطر گناهانمان نا اللهَ لِذنُوبِنا إستَغفَر .آمرزید) خداوند گناهان ما را اللهُ ذنُوبَنا  غَفَرَ

 .استهمسرش  منتظر: زن الإمرأةُ زوجَهُ تنَتَظِرُ نگاه می کند.: زن دریا را الإمرأةُ البحرَ تنَظُرُ

 

 باب افتعال

 : الجندیُّ مِنَ المعرکةِ سَلمَِ

 (سالم ماند ) سرباز از درگیری جان سالم به در برد 

 

 اسلام آورد.مرد  الّرجلُ: أسلمََ

 کرد.سلام : دانش آموز بر معلمش الطالبُ علی معلمِهِ سَلَّمَ

دریافت علی یک نامه را از طریق اینترنت  سالةً عَبرَ الإنترنت:رعلیُّ  استَلمََ

  کرد.

 لمس کرد.مرد سنگ حجرالأسود را  الّرجلُ الحَجَرَ الأسوَدَ:إستَلمََ 

 باب افعال

 باب تفعیل

 باب افتعال

 باب افتعال

خداوند بلند مرتبه و  راست گفت: اللهُ العلیُّ العَظیمُ صَدقََ

 رگ.بز

 باور کرد.: پسر سخن مادرش را الولدَُ کلامَ أمِهِ صَدَّقَ

 

 باب تفعیل

 دانش آموز روی صندلی التلمیذة علی الکرسی: جَلسَتَ

 نشست.

 

: مرد فرند کوچکش را روی صندلی الرجلُ ولدََهُ الصغیرُ علی الکرسی أجلسَ

 نشاند.

 همنشینی کردند.دوستان با هم  الأصدقاءُ معاً: جالسَ

 باب افعال

 باب مُفاعَلةَ

 باب تَفاعُل داد و ستد می کنند.آن دو مرد  الرجلانِ: تعامَلُیَ کار می کند.کشاورز در کشتزارها  المُزارعُِ فی المَزارِعِ: عمَلُیَ 

: دانش آموزان تکالیفشان واجباتهِم فی الصَّفِ کتََبواالطُّلابُ  

 نوشتند.را در کلاس 

 .نامه نگاری کردنددانش آموز با دوستش  الطّالبُ صدیقَهُ: کاتبَ

 

 باب مُفاعَلةَ
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 فعل مجهول  تَفَعُّلفعل معلوم در باب هاي افتعال، انفعال و 

       .جمع شدآب  الماءُ: اجتمََعَ

       قطع شد.طناب  الحبلُ: انقَطَعَ

                                          .باز شددر  البابُ: تَفَتَّحَ

 (جمع شد ) آب  الماءُ جمُِعَ

 (پاره شد ) طناب  الحَبلُ قُطِعَ

 (باز شد ) در  البابُ فُتحَِ

     آنها مي باشند. فاعل هم به ترتيب«  البابُ -بلُالحَ -الماءُ» هستند و اسم هاي فعل معلوم  «اجتمََعَ، انقَطَعَ، تَفَتَّحَ » در سه جمله ي بالا فعل هاي 

  هستند، نه فاعل. نايب فاعل ( الماءَ، الحَبلُ، البابُ( كلمات ) جمُِعَ الماءُ / قُطِعَ الحَبلُ / فُتحَِ البابُ)  هاي مجهولاما در عبارت 

 

 

 

 

 

 درَدوَجاَفعلَباَافعالَکمکیَ)َشدَوَمیَشودَ(َترجمهَمیَشود
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اقسام فعل از نظر داشتن یا نداشتن 

 : فعلی است که فاعل آن نامعلوم باشد. فعل مجهول فاعل

 شود ( شناخته مي) دوست با وفا در هنگام سختيها  الشّدائدِ الصّديقُ الوفيُّ عندَ يُعرفَُ / (كشته شد . ) سرباز در جنگ الجُنديُّ في الحَربِ قُتِلَ

 

 : فعلي است كه فاعل آن مشخص و معلوم است.فعل معلوم

َ. (مژده مي دهد) خداوند مومن را به رحمتش  اللهُ المؤمنَ  برحمته ِ.  يُبشّرََُ/َََ(ياري كرد ) خدا شما را كُم اللهُ: نَصَرَ 

 

 

َ

 

اقسام فعل از نظر داشتن یا نداشتن 

 مفعول
 فعلی است که برای کامل شدن معنی باید از فاعل گذر کند و به مفعول برسد.فعل متعدی ) گذرا (: 

 براي اولين بار غذا خورد.كودك لأِوّل مَرَّةٍ: الّطعامَ  الطفلُ أكَلَ

 

 فعلي است كه فاعل آن معلوم باشد فعل لازم ) ناگذر (:

 هر دانش آموزي در مسابقه شركت مي كند.طالبٍ في المُسابقةِ:  كُلُّيُشاركُ 

َ

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 
14 

Page | 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در موارد زیر، زمان جمله را ماضی استمراری ترجمه می کنیم

 

 الف
 [ كانَ + فعل مضارعفرمول ] 

 (امر مي كرد. . ) مرد پسرش را به نماز خواندن  إبنَهُ بالصلّوة يأمُرُالرّجلُ  كانَ

 

 ب

 قبل آن فعل ماضي باشد.فعل مضارعي باشد كه  جمله ي وصفيهاگر 

 (فعل مضارع جمله وصفيه )  اسم نكره فعل ماضي

 ) پسري را ديدم كه به سرعت راه مي رفت. ( بِسُرعَةٍ. يَمشيوَلَداً رأيتُ     

 

 ج

 فعل مضارعي باشد و قبل آن فعل ماضي، آمده باشد، فعل مضارع را، ماضي استمراري ترجمه مي كنيم:  جمله ي حاليهاگر در  

 (فعل مضارع جمله حاليه )  اسم معرفه فعل ماضي

 . (جمع مي كرد) كشاورز را ديدم درحاليكه محصول را  المحصولَ.يَجمَعُ  وَ هُوَالمُزارِعَ  شاهدتُ      

را اغلب به ماضي استمراري ترجمه مي كنيم. البته بايد توجه داشت كه در فعل ماضي بعد از آن شروع شود، « ليت  »اي با اگر جمله  

 اين مورد، اگر ترجمه ي ماضي بعيد، مناسب بود، ترجمه به ماضي بعيد هم اشكالي ندارد.

 مي كرد.) دوري كرده بود ( كاش دانش آموز از تنبلي دوريعَنِ الكَسَلِ. ابتَعَدَ  الطّالبَ لَيتَ

 

 د
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 در موارد زیر، زمان جمله را ماضی بعید ترجمه می کنیم

 

 الف

 [ + ماضيقد  كان +[ يا ] كانَ + فعل ماضيفرمول ]  

 . (سفارش كرده بود) زن دخترش را به عفت  بِنتهَا بالعِفافِ. أوصَتالإمرأةُ  كانَت

 . (خت كرده بوديدپردا) قيمت غذا  ثَمَنَ الطّعام. دَفَعتُمقَد  كُنتُم

 

 ب

فعل ماضي باشد كه قبل آن هم فعل ماضي باشد. البته بايد توجه داشت كه در چنين فرمولي، گاه مي توان جمله ي  جمله ي وصفيهاگر 

 وصفيه را، ماضي ساده هم ترجمه كرد.

 (فعل ماضي جمله وصفيه )  اسم نكره فعل ماضي

 ديده بودم.به روستايي مسافرت كردم كه تصوير آن را در روزهاي كودكي ام صورتهَا أيّامَ صِغَري. شاهدتُ الي قَريَةٍ  سافرتُ

 

 
 ج

شروع شود، و بعد از آن فعل ماضي بيايد، در صورتي كه جايگاهش متناسب باشد، مي توان «  ليت» همانطور كه قبلاً گفته شد، اگر جمله اي با 

) تلاش تلاش كرده بود ان زياد كاش محمد قبل از امتحكثيراً قبلَ الإمتحانِ. اجتهََدَ  محمّداًليتَ  فعل ماضي را ماضي بعيد يا استمراري ترجمه كرد.

 كرد ( مي
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1 

 بيايد. «لِ  -حَتي -لِكيَ -كيَ -أن» هر گاه فعل مضارع با يكي از حروف        

 كامل كنم.صفات برتر اخلاقي را تا فقط مبعوث شدم  .الأخلاقِ مَكارِمَ لِأُتَمِّمَ بُعِثْتُ إنَّما

 .تغيير دهندكلام خدا را  كهخواهند  مي ...كَلَامَ اللَّهِأَنْ يبَدِّلُوا يرِيدُونَ  / .داوري كندخداوند ميان ما  تاپس صبر كنيد  ...بَينَنا اللهُ يَحْكُمَ حَتيّ فَاصْبِروا

 .شوند  موفّق هايشان برنامه در كه دارد امكان برايشان چگونه بدانند تا گفتم سخن دوستانم با .بَرامِجهِمِ في يَنْجَحوا أنَْ لهَُم يُمْكِنُ كَيْفَ لِيَعلَْموا أَصْدِقائي مَعَ تَكَلَّمْتُ

 

 

 زیر، زمان جمله را مضارع التزامی ترجمه می کنیم:در موارد 

 

2 

 ، به شرطي كه قبل آن هم فعل مضارع باشد.جمله ي وصفيه باشدهر گاه فعل مضارع، 

 (فعل مضارعجمله وصفيه )  اسم نكره فعل مضارع

 .كند كمك متون فهم در مرا كه گردم مي لغتي فرهنگ دنبال .النُّصوصِ فهَمِ في يُساعِدُني مُعْجمٍَ عَن أفَتِّشُ     

 را به مضارع اخباري هم ترجمه كنيم، درست است. ) كه ... كمك مي كند ( يُساعِدنُيترجمه ي فعل دوم، بستگي به جمله دارد، مثلاً اينجا اكر فعل 

 

3 
 بيايد.« لَعَلَّ و لَيتَ » هر گاه فعل مضارع بعد از 

 برود.محمد به كتابخانه  شايدالي المَكتَبةِ.  يَذهَبُمُحمّداً  لَعَلَّ. / تلاش كندكاش برادرم بيشتر كثيراً.  يَجتهِدُأخي  لَيتَ

 

 
4 

 ( بيايد.أمر يا نهي ) فعل طلبي هر گاه فعل مضارع، بعد از 

 ، پس همانا انسان در زير زبانش پنهان است.تا شناخته شويدسخن بگوييد لِسانِهِ.  تَحْتَ مَخْبوءٌ الْمَرءَْ فَإنَّ تُعْرَفوا تَكلََّموا
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 ترجمه مي كنيم.« نبايد » هر گاه فعل نهي براي سوم شخص باشد، فعل نهي را با واژه ي 

 دانش آموزان نبايد بر روي ديوار مدرسه بنويسند.  الطّلابُ لايَكتبوا علي جدارِ المَدرسةِ.انسان نبايد ظلم كند. /  لايَظلِمِ الإنسانُ.

 

 

5 

 كنيم.  ترجمه مي« بايد »  أمر براي اول شخص و سوم شخص بيايد، فعل امر را با واژه ي «لِ » هر گاه بر سر مضارع حرف 

 .مِنهْا يَخافوا أَنْ لا عَلَيهِْم وَ لِكَذ فَلْيَعلَْموا دُروسهِِم لِتَعَلُّمِ بَاالطُّلّ تُساعدُِ مْتِحاناتِلإاِ إنَّ :الْمُديرُ قالَ

 .نترسند آن از كه است لازم آنان بر و بدانندرا  اين بايد و كند مي كمك هايشان درس يادگيري براي را آموزان دانش ها، آزمون بي شك گفت: مدير

 

 

6 

 بايد صبر كني. عَليكَ بالصَّبر.شروع مي شود كه يك مفهوم دستوري امري دارد.  «عليكَ بِ... » در عبارت هايي كه با 

 

 

7 

 هر گاه فعل ماضي يا مضارع، فعل شرط واقع شوند. 

 ماند.، غالباً از اشتباه سالم مي بيانديشد هر كس پيش از سخن گفتن، .غالبِاً الْخَطَأِ منَِ يَسْلَمْ الْكَلامِ قَبْلَ يُفَكِّرْ منَْ

 .ابيي مي آخرتت براي اي اندوخته را آنها ،بدهي انجام نيك كارهاي از هرچه .لِآخِرَتكَِ ذَخيرَةً وَجَدْتَها الْخَيراتِ، منَِ فعلَْتَ ما

 

 

8 

 «گاهي ، به ندرت » باشد نه به معني  «شايد » بيايد و به معني  «قَد » هر گاه بر سر فعل مضارع حرف 

 سال برسد. 2000اين درخت، شايد عمرش به  مِنَ العُمرِ ألفيَ سَنّةٍ:قَد تَبلُغُ هذهِ الشّجرةُ 

 

 

 

9 

 دارد.مرد ماشيني  سَيارةٌ:لِلرّجل   /     دارميك دوست صميمي  صَديقٌ حَميمٌ:لِي   الف( ) لِ ، عندَ، لدي ( + اسم يا ضمير: داشتن در زمان حال    

 داشتم.       يك دوست صميمي صَديقٌ حَميمٌ: كانَ  لِي ب( كانَ +) لِ ، عندَ، لدي ( + اسم يا ضمير: داشتن در زمان گذشته.    

 

َفعل

َداشتنَ

 ( .بودمراسم هایش خرافاتی )      خُرافیَّةً. کانتَْ شَعائرَِهُ: بود        کانالف( 

 (نبود  ) دانش آموز تنبل  الّطالبُ متُکاسلاً.ما کانَ : نبود      ما کانَب(

 

َبودن

 نبودن
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 ( است) خداوند بخشنده                       .اللهُ رحیماًکانَ  : است                   کانَالف( 

 (.نیستنددانا و نادان برابر )     العالمُِ و الجاهِلُ سواءً.لیَسَ  ) لیسَ (: نیست        ماکانَب( 

 

َاستَ

 نيستَ

 . ( مي باشدالعلمُ أفضَلُ مِنَ المالِ.        ) دانش از ثروت بهتر  يكَونُ: مي باشد.             يَكونُالف( 

 . (   باشدنمي دؤوباً في دروسِهِ. ) دانش آموز در درس هايش با پشتكار  لايكَونُالطّالبُ           .: نمي باشدلا يَكونُب( 

 

َمیَباشد

 نمیَباشد

         ( .عبادت کنندپروردگار این خانه  بایدپس )    .رَبّ هذا البَیتفلَیَعبدوا  الف( لِ + فعل معادل اول شخص یا سوم شخص            

 ( .نباید مسخره کنند گروهی دیگر راگروهی ).        قوَمٍ مِن قوَم یسخََرْ لاب( لا نهی + فعل معادل اول شخص یا سوم شخص         

 

َباید

 نباید

 (.شدهوا سرد )    الجوُّ بارداً. صارَ             صار:الف( 

 .( می شود ) بعد از بارش باران، زمین سر سبز     الأرضُ مخُضرةًّ .صبحُ بَعدَ نزول الأمطارِ تُ             أصبَحَ : ب(

 

 شد

 ) خداوند شفايت دهد. (. اللهُشفاكَ :     در دعاالف( 

تان نيكي د) اگر نيكي كنيد، به خو نتُم لأنفسكمأحسَ نتمُأحسَإنْ ، به معني مضارع التزامي و در جواب، به معني مضارع اخباري است.  در فعل شرطب( 

 مي كنيد. (

 

ماضیَدرَ

معنیَ

 مضارع
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 ماضي منفي ) ماضي نقلي منفي (  لَم + مضارع:

 (.دنكرده ان بازيدانش آموزان تا كنون در حياط مدرسه ) حتي الآن في ساحة المدرسةِما لَعِبوا الطلابُ . = حتي الآن في ساحة المدرسةِلَم يَلعَبوا الطلابُ  

 

 

مضارعَدرَ

معنیَ

 ماضی

 ( دانش آموزان نشسته اند.)                الطُّلابُ.قدَ جَلسََ ماضی نقلی                      ) قدَ + ماضی ( : لف( ا

 ( گاهی قطر آن به نه متر می رسد.)    أمَتارٍ. تسِعَةَ قُطرُها یبَلُغُ قدَْ           بندرت، گاهی، شاید:  ) قد + مضارع (ب( 

 

َقد

 باَفعل

شایستهَ ( شایسته ی تقدیر است. ) .     بِالتّقدیر جدَیراً کانَ     بِ... (                       ) جدَیرٌ

 است

 (قوم شروع کردند به پچ پچ کردن.)         بَدأََ القومُ یتَهامسونَ           أخَذَ ) بدََأ ( + فعل مضارع
شروعَ

 کردن
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انواعَ

افعالَ

 ناقصه

 ماضی                                  مضارع                                  امر            

 ) باش (               کُن ) می باشد (                یکَونُ  بود ) است (                   کانَ

 ) می شود (                  .................یَصیر  ) شد (                          صار

 ) می شود (                 ................. یَصبحُ) شد (                         أصبَحَ

 ) نیست (                     .................                         ................. لَیسَ

 ) در بسته بود (کانَ البابُ مغُلِقاً «:  بود» کان به معنی الف(         

 می باشد.« است » همیشه به معنی ، در باره ی خداوند« کان » ● ) خداوند بسیار آمرزنده است(  کانَ اللهُ غفوراً «: است »به معنی  کانب(         

 ) کشاورز در مزرعه کار می کرد. ( فی المَزرَعةِ عمَلُالفَلاحُ یَ کانَدر ماضی استمراری:  فعل کمکیج(        

 شده بود. ( ی) روز سپر قد مضیالنّهارُ کانَ  بعید:در ماضی  فعل کمکید(        

 )دوستم قلمی داشت( کانَ عند صَدیقی قلمٌ)یک ماشین داشتم(  کانَ لیِ سیّارةٌ « داشت »کانَ + لِ یا عِندَ: به معنی ه(        

 

معنیَ

انواعَ

 کانَ 
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 دوم بخش

 اسم و کاربرد آن

 با تقسیمات مختلف
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علائم و نشانه هاي مختص 

 اسم:

 

 1المنضدة: شدن ) ال ( بر سر آن وارد -1

 رجلٍمررتُ ب -رجلاًرأيتُ  -رجلٌجاء  پذيرش تنوين )  ًـــٍــٌـ  (: -2

  الدّين إخوانُ -الصُّحفُِ ائعب: مضاف واقع شدن -3

 شفاءٌ . في القرآنِ: ( وارد شدن حرف جر بر سر آن ) مجرور واقع شدن -4

 مسُلمات -مُسلمونَ -مُسلمَينِ -مُسلِمانِ   :پذيردعلامتهاي مثني و جمع مي  -5

 

 الطّالب و .... -المعلم -الرّجل -الکتاب -القلماسم مذکر:  لف( ا

 الطّالبة و ... -المعلمة -الإمرأة -: الزّجاجةاسم مؤنثب( 

 

اسمَازَ

نظرَ

 جنس

 الأُستاذ و... -المُعلِّم -الطّالب -الرّجل: اسم مفرد مذكر

 الشّجرة و... -الوالدة -المعلِّمة -الطّالبة: اسم مفرد مؤنث

 
اسمَازَ

 تعداد

 ( ِ ينِ -نِا )اسم مفرد مذكر +                    الصّديقَينِ... -الصّديقانِ -الوالدَينِ -الوالدانِ: اسم مثني مذكر

 ( ينِ -نِا ) اسم مفرد مونث +             الإمرأتَينِ... -الإمرأتانِ -الحَمامتَينِ -الحَمامتانِ: اسم مثنی مؤنث

 

 

 (ينَ   -  ونَاسم مفرد مذكر + )                         المعلِّمونَ ... -المُعلِّمونَ: جمع مذكر سالم     

 () ات زائد اسم مفرد مونث +                المجاهداتُ و... -المُسلماتُ جمع مونث سالم:

 الكُتُب و... -الأنهار -المِياه جمع تكسير ) مكسّر (:     
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 الأبدان و ...العنُوان، الأدیان، ( نشانه مثنی است که اگر این علائم را از آخر اسم حذف کنیم، مفرد کلمه باقی بماند. در غیر این صورت آن اسم مثنی نیست، مانند:  ینِ -انِ )  وقتی* 

        ) مُسلِم + ونَ= مُسلِمونَ ( ( باشد در صورتی جمع مذکر سالم است که اگر این علائم را از آخر آن حذف کنیم مفرد آن بطور سالم باقی بماند ینَ -ونَ * هر اسمی که آخر آن ) 

 زیتون و ... -فلسطین -دواوین -میادین -سلاطین -عناوین -شیاطین بنابراین اسمهای زیر جمع مذکر سالم نیستند: ) مؤمن + ینَ= مؤمنین (

 ابیات، اوقات، اصوات، اموات، ثبات و ...زائد نباشد نشانه جمع مؤنث سالم نیست مثل:  «ات» در صورتیکه اگر  *       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و...مَكاتب، منازل، معابد، مصانع، مَلاعب، مدارس مي آيد :  « مَفاعل» بر وزن  جمع اسم مكانالف( 

 أعاظم، أكابر، أصاغر، أفاضل و ...مي آيد: «  أفاعِل» ) أفعل، فُعلي ( بر وزن  جمع اسم تفضيلب( 

 

وزنَمشخصَدرَ

ر  جمعَمکس 

 «  الطّالب» . مثال: واژه تغییر می کندآن، اعراب آخر آن  با توجه به نقشاسم مُعرب اسمی است که   

 الطّالبِ /          سَلَّمَ     المُعلّمُ     علی        الطّالبَ /        عَرفََ      المعلمُ           الطّالبُ ذَهَبَ     

 مجرور به حرف حر                            فاعل و مرفوع                               مفعول و منصوب          

اسمَ

عر ب  م 

 «  هذا» است. مثال: واژه  بر یک حالت ثابتآخر آن  در هر شرایطیبنی اسمی است که اسم م  

 هذا /          سَلَّمَ     المُعلّمُ     علی        هذا /        عَرَفَ      المعلمُ          اذهذَهَبَ     

 فاعل و مرفوع ) محلاً (       مفعول و منصوب ) محلاً (                            مجرور به حرف حر) محلاً (    

 

اسمَ

 مبنی

اسمَازَنظرَ

 اعرابَپذیری
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  (وجود دارندفی الغابة حیواناتٌ. ) در جنگل حیواناتی  هناکاست و اسم اشاره نیست.  « وجود دارد» در اول عبارت به معنی « هناک »گاهی . 

 

 ) اين يك زن ( هذهِ                       ) اين يك مرد ( هذا

 ( ) اين دو زنهاتَينِ  -هاتانِ           () اين دو مرد هذيَنِ  -هذانِ

 ) اينها چند زن (هؤلاءِ                   ) اينها چند مرد ( هؤلاءِ

 

اسمَاشارهَبهَ

 نزدیک

 ) اينجا ( هُنا

 ) آنجا (هناكَ              

 

 ) آن يك زن (تلكَ                        ) آن يك مرد ( ذالك

..................................                      .............................. 

 ) آنها چند زن ( اولئكَ                   ) آنها چند مرد ( اولئكَ

 

اسمَاشارهَ

 مخصوصَمکان

اسمَاشارهَبهَ

 دور

اسمَ

 اشاره
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 مَن أنتَ؟ أنا مُحمّدٌ.) چه كسي؟ ( براي سوال از انسان:  مَن

  ما هذا؟ هذا قَلَمٌ.) چه چيزي ؟ ( براي سوال از غير انسان:  ما

 الكتابُ لِعَليٍّ.لِمَن هذا الكتاب؟ هذا ( ) مال چه كسي؟  لِمَن

 بِمَ تَكتُبُ علي السّبورةِ؟ أكتبُ علي اللوحِ بالطّباشير.) با چه چيزي ؟ ( ) بِمَ ( بِما 

 لِماذا تُسافرُِ الي كربلاء؟ لِلزيارة.) براي چه؟ چرا؟ (براي سؤال از علت و سبب.  ) لِمَ ( لِماذا

 تجلسُ فاطمةُ علي الكرسي.أينَ تَجلِسُ فاطمةُ؟  براي سوال از مكان:) كجا ؟ ( أينَ 

 متي يرجعُ التّلاميذ مِنَ المدرسةِ؟ في السّاعة الثانية عشرة و النّصفِ ظهراً.) چه وقت؟ ( براي سوال از زمان:  متي

 كَم كتاباً في محفظتكَ؟ في محفظتي عَشَرَة كُتُبٍ.) چند ؟ ( براي سؤال از تعداد:  كَم

 كَيفَ حالُكَ؟ أنا بخيرٍ.) چگونه ( براي سوال از حالت:  كَيفَ

 ) كدام عبارت درست است ؟ ( أيّ عبارةٍ صحيحٌ؟: كدام...؟  «أيُّ...؟ »     

 

اسمَهایَ

َاستفهامَ

 )َپرسشیَ(
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  بدرٍلَقد نَصَرَكم اللهُ ب  -اً رسول الله محمدأشهدُ أنّ  * اسمهاي خاص ) علم ( اگر تنوين داشته باشند، اين تنوين نشانه نكره بودن آنها نيست. مثلاً:

 

 

 

         

 

 

 

 

 نباشد، نمي تواند مضاف را معرفه به اضافه بكند، پس هم مضاف نكره است و هم مضاف اليه: عرفه هااز ماگر در تركيب مضاف و مضاف اليه، اسم مضاف اليه  *      

 كتابُ درسٍ / معلم مدرسةٍ / و ... 

 قلمٌ و... -طالبٌ -. رجلٌاست(  تنوين ) ـًـٍــٌنشانه اسم نكره،  اسم نكره ) ناشناخته (: الف(

 محمدٌ)ص(، عليٌ )ع(، طهران، عراق، مصر، ايران و ... اسم معرفه ) شناخته شده (:ب( 

 

اسمَازَنظرَ

 شناخت

 را ديدم ( مرديرأيتُ رجلاً.        )          كتابي( مانند: اسم + ياي نكره )  -1

 خواندم (يك كتاب قرأتُ كتاباً.        )            ( مانند: يك كتابيك + اسم )  -2

 را ياد گرفتم (يك مسأله اي تَعلََّمتُ مَسألَةً.     )     ( يك كتابييك+ اسم+ ياي نكره )  -3

 

ترجمهَاسمَنکرهَ

 درَزبانَفارسی

 مكةّ و... –شيراز  -محمدٌّ -الله :           اسم عَلَم -1

 الإنسان و... –القمر  –المعلم  –الدّرس :       معرفه به أل -2

 هؤلاء -اولئكَ -تلكَ -ذالك -هذهِ -هذااسم اشاره:          -3

 تَم و... -تَ -نا -كَ -نحنَ -هم -هي -هوَضميرها:             -4

 كتابُ الدّرس - كتابُ اللهِ:   معرفه با اضافه -5

 

اقسامَاسمَ

 معرفه
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 مي گيرد.«  ال »اگر اسم نكره اي در جمله بيايد و در دنباله ي جمله همان اسم تكرار شود، معرفه مي شود و  *

 اوليه است.براي اسم معرفه تكرار شده، دلالت بر همان ذهنيت «  اين يا آن» آوردن واژه ي كودك، نزد پدرش بود. (  آن) كودكي را ديدم، عندَ أبيها.  الطّفلُ، كانَ طفلاًرأيتُ 

  در جمله ي اسميه، كه از مبتدا و خبر تشكيل مي شود، گاهي خبر تنوين دارد و نكره است، كه نيازي به ترجمه كردن آن به صورت نكره نيست. *      

 ) علم از مال بهتر است. ( منَِ المالِ خيرٌالعِلمُ ) تيم ما پيروز است. (/  فائزٌفريقُنا ) علم مفيد است. ( /  مُفيدٌ العِلمُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جالِس و... -ناظر -كاتِبساخته مي شود. )) فاعل (( ، بر وزن خود از فعل غير باب هاي هشتگانهاسم فاعل الف(   

 ) تكبير گوينده ( مُكبِّر/    ) استخراج كننده ( مُستَخرِج :مضارعاز ، به اين صورت ساخته مي شود كه از باب هاي هشتگانهاسم فاعل ب(   

 

 

 

 اسمَوَانواعَآنَکهَازَفعلَساختهَمیَشوند

 مقتول و...... -منظور -مكَتوب(( ساخته مي شود.  مَفعول، بر وزن خود )) از فعل غير باب هاي هشتگانه مفعولاسم الف(  

 ) تهذيب شده ( مهَُذَّب/  ) استخراج شده ( مُستَخرَج :مضارع، به اين صورت ساخته مي شود كه از از باب هاي هشتگانه مفعولاسم ب(   

 

 

 

 ( ساخته مي شوند و آن بستگي به كار برد آنها دارد. مَفعِل و مَفعَل و مَفعَلةاسم مكان بر يكي از وزنهاي ) 

 ) كارخانه ( مَصنَع) فرودگاه (/  مَطار) جا و مكان ( / مَأوي  ) آشپزخانه ( مَطبَخ) عبادتگاه ( /  مَعبَد) كتابخانه( /  مَكتَبة

 ( ) رستورانمَطعَم  ) كجاوه (/مَحمِل  ) ورزشگاه (/ملَعَب  ) چاپخانه (/مَطبَعَة  ) ايستگاه يا پاركينگ (/مَوقِف 

 

 

 اسمَفاعل

 اسمَمفعول

 اسمَمکان

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 
28 

Page | 28 

 

  

 

 

 

 

 

 مَطاعِم و... -مَلاعِب -مَصانع -مَعابِد -مَكاتِبمثل: .   مَفاعِلوزن همه ي وزن هاي اسم مكان تنها بر يك وزن، جمع بسته مي شوند: *

 مَعاصي:جمع مصيبة/ مَصائب: جمع مشُكل /  مشَاكل:جمع لباس /  مَلابس:*برخي كلمات داراي جمع تكسير شبيه اسم مكان هستند كه نبايد اين شباهت ما را دچار اشتباه كند:  

 جمع معصية و...

) بهترين كارها معتدل  أوسطها خيرُ الأمورِ.مانند: فُعلي نيستند، اسم تفضيل بحساب مي آيند( باشند، با اينكه بر وزن أفعل، خوب تر و بد تر * دو كلمه ) خير و شرّ ( اگر به معني ) 

 ترين آنهاست. (

 ست. () آخرت بهتر و پايدارتر ا الآخرةُ خيرٌ وَ أبقي.: مي آيد كه ترجمه ي آن به سبك و سياق جمله بستگي دارد« من » * گاهي، اسم تفضيل، نه مضاف است و نه بعد از آن حرف 

 ) براي مؤنث ( فُعلي) براي مذكر (       ب( وزن  أفعَل الف( وزن

 ) كمتر (أقل ) شديد تر (/أشدّ ) دوست داشتني تر (/ أحَبّ ) گرانتر (/ أغلي ) بلند تر (/ يأعل) مؤنث ( /  فضُلي) مذكر (، أفضل 

 

 

 

 

 ) بسيار آمرزنده(/ غَفّار  ) بسيار بُردبار (/ صَبّار) بسيار توبه پذير (  توّاب) بسيار دانا ( /علّام ) بسيار دروغگو ( /  كذّابفَعّال:   

 ) بسيار آفريننده ( خلّاق) بسيار روزي دهنده (/  رزّاق

 ) بسيار فهميده ( فهّامة ) بسيار ناله كننده ( حنّانه) بسيار سرزنش كننده ( / لوّامة  ) بسيار امر كننده ( /أمّارة ) بسيار دان ( /   علّامةفَعّالة: 

 

 

 

 

 

 اسمَتفضيل

 اسمَمبالغه
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  :باشند، اسم مبالغه هستند فَعّال و فَعّالةكه بر وزن  اسم شغل و اسم ابزار *

) بسيار  حَمّالة) نقاش (/  رَسّام) تلفن همراه (/ جَوّال )عينك(/ نَظّارة  ) خودرو (/ سَيّارة) در بازكن (/ فَتّاحة  ) نانوا (/ خَبّاز) آهنگر (/  حَدّاد) خرما فروش (/  تَمّار) خلبان (/  طَيّار

 .حمل كننده ( و..

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 ) دوستت از تو بهتر است ( صديقُكَ أفضلُ مِنكَ .پس از اسم تفضيل قرار گيرد« مِن » اگر  ) تفضيل (: برترالف( 

 ) بهترين عبادتها، از نظر أجر، مخفي ترين آنهاست ( اهاأخفالعبادةِ أجراً  أفضلُ اگر اسم تفضيل، مضاف باشد.) عالي(: برترين  ب(

 

 

 

 ب( ترين ) عالي (

 

 

 

 

َمعنیَ

 اسمَتفضيل

 ) كار نيك انجام بده و از بدي دوري كن ( إعمل الخيرَ و اجتنبْ عَنِ الشرَّ اسم تفضيل نيستند (  (خوب و بد الف( 

 ) بهترين كارها معتدل ترين آنهاست. ( أوسطها خيرُ الأمورِ) اسم تفضيل (       خوبتر و بدتر ب( 

 

 

 

 

 ب( ترين ) عالي (

 

 

 

َمعنیَ

 خيرَوَشر َ

 ...أعظَمُ اسمُ  -كبريخديجة  -كبريفاطمة  -عظميمصيبة  وقتي صفت اسم پيش از خود باشند، رعايت مي شود. الف(

 ) فاطمه از زينب بزرگ تر است. ( مِن زينب. أكبرُفاطمةُ  مي آيد. «أفعَل  »بر وزن  در حالت مقايسه ي بين دو اسم،ب( 

 

 ) بهترين كارها معتدل ترين آنهاست. ( أوسطها خيرُ الأمورِب( خوبتر و بدتر ) اسم تفضيل (       

 

 

 

رعایتَمذکرَوَ

مؤنثَدرَاسمَ

 تفضيل

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 
30 

Page | 30 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ( چهار)  أربَع عدد

 

 لا عُوقِبَ الأحمقُ بِمِثلِ السّكوتِ عَنهُ.« : نادان أحمق» كلمه 

 

 ) قزمز (أحمَر ) آبي (/  أزرَق) زرد (/  أصفَر) سياه (/  أسوَد) سفيد (/  أبيَض) سبز (/  أخضَر: ها رنگ اسم

 

 أحسِنُ الي النّاسِ. أحبُّ الخيرَ. أكرِمُ الضَّيفَ.: مضارع براي اول شخص مفردفعل 

 

 .أرسَلَ اللهُ الأنبياءَ: ماضي باب افعالفعل 

 

 أحسِن كَما أحسنَ اللهُ اليك.: امر باب افعالفعل 

 

مورد از کلمات  شش

داریم که شبیه وزن 

اسم تفضیل هستند اما 

 اسم تفضیل نیستند
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 سوم بخش

 حروف و کاربرد آنها

 با تقسیمات مختلف
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 مشهورترين حروف كه در دوره ي متوسطه كاربرد دارند عبارتند از:

 

 حروفَجر .للهِ( الحمدُ  ب، ك، واو قسم، في، لِ ، من، عن، علي، الي)  حروفي هستند كه اسم بعد از خود را مجرور مي كنند و مشهور ترين آنها عبارتند از:

 ( ) انسان تلاش مي كند تا بزرگي ها را به دست آورد.المعالي  كتسبَيجتهدُ الإنسانُ ليَ    ) تا (  كيَ ) لِكَي (، حتي، لِ   ) كه (، أنْ

 

 

حروف 

 التزامي

 حروف نفي .ما جَلَسَ. ) ما ( بر سر ماضي مي آيد و آن را منفي مي كند. لا يذهبُ) لا ( بر سر مضارع مي آيد و آن را منفي مي كند.  (:لا، ما ) 

 حرف امر ) مسلمانان بايد در مقابل مستكبران، متحّد شوند. (ونَ امامَ المستكبرينَ. مالمسُل لِيتّحدِ ( بر سر مضارع مي آيد و به معني ) بايد ( است. لِ گاهي )

 ) خواهد نوشت (سَیَکتبُُ، سوف َیَکتبُُ   بر سر مضارع می آیند و معنی مضارع را به آینده تبدیل می کنند.:  ( سَ، سَوفَ) 

 

حرفَ

آیندهَ

 مثبت

 ل ن ) هيچگاه دروع نخواهم گفت ( لَن أكذبَ أبداً : براي آينده منفي« لَن »  حروف(:   لَن) 

 الاّ إنّ الإنسانَ لَفي خُسرٍ إلا الّذينَ آمنوا و ...در جملات استثنائية مي آيد.  (: إلا) 
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 ال الرجلُ، الإمرأةُ و ...اسم را معرفه مي كند.  (:أل  ) حرف تعريف

 قد : دانش آموز خارج شده است قد خَرَجَ الطّالبُ: ( قد  ) حرفي كه ماضي ساده را به ماضي نقلي تبديل مي كند

 قد ) گاهی کار می کنم. ( قد أعملُ( است.  گاهی، بندرت اگر بر سر مضارع بیاید به معنی ) 

 ل م ) مرد برنگشت ( لَم يَرجَع الرّجلُ   :(لَم  ) حرفي كه ماضي ساده را به ماضي منفي ساده يا نقلي منفي تبديل مي كند

 واو حاليه و هوَ مسرورٌ.جاء الطّالبُ بر سر جمله حاليه مي آيد. 

 یا يا اللهُ!(  يا: بر سر اسم منادا مي آيند: ) حرف ندا

 أ، هلَْ ؟هل قرأتَ الدّرسَ؟ ) آيا درس را خوانده ايبراي پرسش بكار مي روند. (: هَل  -أ )حروف استفهام 

 هلْ تستعدُ للإمتحانِ؟ نَعمَْ، استعدُ للإمتحانِ.  در جواب سؤال ادا مي شوند. ) لا ( براي جواب منفي، ) نَعَمْ ( براي جواب مثبت.(: لا، نَعَم  حروف جواب )

 

 لا، نَعمَْ

 نون وقايه ) مرا ياري كن (ي نأنصُر /) مرا ياري مي كند (ي نينصُر ) مرا زد (/ي نضَرَبَ

 ) هيچ خدايي غير از خداوند وجود ندارد. ( لا إلهَ إلا الله.( است.    هيچبر سر جمله اسميه مي آيد و به معني ) لاي نفي جنس: 
لایَنفیَ

 جنس
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 مثال عملکرددر  کاربرد معنی حرف

منصوب و خبر را مرفوع می مبتدا را  تأکید جمله همانا، قطعاً إنَّ

 کند.
 إنَّ العلمَ مفیدٌ.

مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع می  دو جمله را به هم ربط می دهد که أنَّ

 کند.
 إعلَم أنَّ اللهَ عَلیمٌ.

گویی، مثل  کَأنَّ

 اینکه

مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع می  بر تشبیه دلالت دارد.

 کند.
 .غایة لاتدُرَکُکَأنَّ إرضاءَ النّاسِ 

کردن ابهام جمله ی قبل از رفع کامل کردن پیام و   اما، ولی لکنَّ

 خود 

مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع می 

 کند.
 إِنَّ اللهَّ لَذُو فَضْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکثَْرَ النَّاسِ لاَ یشَْکرُُونَ

می مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع  آرزو شاید لَعلَّ

 کند.
 لَعَلَ فریقَنا یفوزُ

مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع می  آرزو کاش لَیتَ

 کند.
 لیتَ المسلمینَ متحّدونَ.

 

 

 ( إنَّ اللهَ رحيمٌ.إنَّ، أنَّ، كأنَّ، لكنّ، ليتَ لَعلّ )  :حروفي هستند كه بر سر جمله اسميه مي آيند. اين حروف عبارتند از حروف مشبهّه بالفعل: 

 

 مشبهه بالفعلحروف 

 حروفَمشبههَبالفعل
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 مثال خبر لاي نفي جنس اسم لاي نفي جنس ترجمه لاي نفي جنس 

 ال ندارد. -1 هيچ

 تنوين ندارد. -2

 آخر آن فتحه است. -3

 

 گاهي خبر يك اسم است.

 گاهي خبر يك جار و مجرور است.

 گاهي خبر يك جمله فعليه است

 شود. گاهي خبر حذف مي

 ) هيچ شمشيري برنده تر از حق نيست (لا سيفَ أقطعُ من الحقِّ. 

 ) هيچ فقري سخت تر از ناداني نيست. ( لا فقرَ أشدُّ من الجهلِ.

 ) هيچ تنبيهي براي انسان لجوج سودمند نيست (لا توبيخَ يُفيدُ اللجوجَ. 

 هيچ مشكلي وجود ندارد.لا بأسَ ) لا بأسَ موجودٌ ( 

 

 

 = حرف شرط است.  إنْ

 = حرف التزامي ساز فعل مضارع است.أنْ

 = حروف مشبهه بالفعل هستند.إنَّ و أنَّ

 = حرف مشبهه بالفعل است.لكنَّ

 بالفعل نيست.= حرف مشبهه لكنْ

 

حروف 

 متشابه

 لایَنفیَجنس
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 (   لأجلس أمام الصّفِ لِأسمَع کلامَ المعلم. لِ: تا( امری است یا التزامی )  لِ : بایداگر بر سر مضارع بیاید:  یا ) 

 اگرَبرَسرَاسمَبياید
 «داشتن » به معنی  -3« برای » به معنی  -2« از آنِ » به معنی  -1(  حرف جر استاکر بر سر اسم و ضمیر بیاید،  ) 

 لِ

 ... ) سوگند به زمان ( / والفجرِ ) سوگند به روشنايي (  والعصرِاست : قسم خوردن كه به معني واو حرف جر  -1

 
  و بيدهِ محفظةٌ.رَجَعَ الطّالبُ من المدرسةِ ، بر سر جمله حاليه مي آيد: واو حاليه -2

 

 و

 ) خداوند شب و روز را آفريد ( النهّارَ. وَ خَلَقَ اللهُ الّليلَ: كه دو كلمه را به هم عطف مي دهد. واو عطف -3

 

 ) انجام نمي دهي ( لا تَعملُ، كه مضارع را منفي مي كند: ) لا ( نفي -1

 
 ) ناراحت نباش ( لاتَحزنْ، كه امر منفي است:) لا ( نهي -2

 
 لا

 ) هيچ شمشيري نيست، مگر ذوالفقار ( لا سيفَ إلا ذوالفقارِ.كه بر سر جمله اسميه مي آيد: ) لا ( نفي جنس،  -3

 

 ) آيا اين كتاب است؟ نه، اين قلم است ( هل هذا كتابٌ؟ لا، ذالك قلمٌ.، كه تنها براي جواب منفي مي آيد. ) لا ( جواب -4
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 ذَهَبَ ) نرفت (ما ، كه فعل ماضي را منفي مي كند: ماي نفي -1

 
 ( ؟) اين چيست ما هذا؟، اسم است و براي سؤال از اشياء بكار مي رود. ماي استفهام -2

 
 ما تَفعلوا من خيرٍ يَعلمْهُ اللهُ.، كه بر سر فعل شرط و جواب شرط مي آيد: ماي اسم شرط -3 ما

 

 ( بهار چقدر زيباست!) ما أجملَ الرّبيعَ!، اسم است: ماي تعجبي -4

 
 . ) آنچه كه خدا دوست دارد، انجام مي دهم. (أعملُ ما يُحِبُّهُ اللهُ به معني ) آنچه، چيزي كه (ماي اسم موصول  -5
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 چهارم بخش

 تحلیل صرفی

 و

 محل اعرابی کلمات
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 فعل محل اعرابی تحلیل صرفی فعل

 زمان:نوع و   از نظر 

 ماضی -1

 مضارع -2

 امر -3

 نهی -4

 مستقبل -5

 

 یا صیغه تعیین نوع شخص

 اول شخص مفرد -1

 دوم شخص مفرد -2

 سوم شخص مفرد -3

 اول شخص جمع  -4

 دوم شخص جمع -5

 سوم شخص جمع -6

 للغائب، للغائبة

 للمخاطب، للمخاطبة

 للمتکلم ) الوحده ، مع الغیر (

 :(ثلاثی مجرد و مزید شکل فعل )

 بدون حرف زائدمجرد  -1

مزید ) نوع باب ( با تعیین تعداد  -2

 حروف زائد

 تعیین حروف اصلی فعل -3

 معلوم و مجهول 

 ماضی مجهول -1

 مضارع مجهول -2

 جمله فعلیه

 نوع فعل و فاعل آن

 فعل مجهول و نایب فاعل آن

 فعل شرط

 جواب شرط

 جمله وصفیه

 جمله ی خبری
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 محل اعرابی اسم تحلیل صرفی اسم

 از نظر تعداد:

 مفرد، مثنی، جمع

 نوع جمع

 از نظر جنس:

 

 مذکر، مؤنث

 از نظر شناخت:

 نکره

 معرفه ) نوع معرفه (

 از نظر ساختار فعلی:

 اسم فاعل، اسم مفعول،

 اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل

مجرور به حرف  ،فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت

جر، مضاف الیه، حال، مستثنی، مفعول مطلق ) 

 تأکیدی یا نوعی (

 منادا و...
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 حرف محل اعرابی ندارد تحلیل صرفی حرف

 نوع حرف:

حرف استفهام، حرف استقبال، حرف نفی، حرف نهی، لای نفی جنس، حرف مشبهه بالفعل، حرف شرط، حرف جر، 

 حرف ...

...................... 
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 مُجِّدٍ. طالبٍ/ سَلَّمتُ علی  مُجِّداً. طالباً/ رأیتُ . مُجِّدٌطالبٌ جاء  *** صفت، جزء هیچکدام از دسته بندی بالا قرار نمی گیرد؛ زیرا اعراب صفت تابع موصوف است.

 انواع اعراب آخر اسم

 نصباعراب  جراعراب  رفعاعراب 

 در اسم مفرد

 در اسم مثنی

 در جمع مذکر سالم

 سالم مؤنثدر جمع 

 (مجرور به حرف جر ) المعلم:  المعَُلِّمِالی نظََرَ الطالبُ ( / مفعول و منصوب ) المعلم:   المُعَلِّمَعرََفَ الطاّلبُ /      (فاعل و مرفوع )المُعلَِّمُ،     المُعَلِّمُدَخَلَ 

 (مجرور به حرف جر با حرف ي) المُعلَِّمَينِالي نظََرَ الطالبُ /   (مفعول و منصوب به ي )  المُعلَِّمَينِعرََفَ الطاّلبُ /  (فاعل و مرفوع به الف  ) المُعلَّمانِدَخَلَ 

) 

 (مجرور به حرف جر با حرف ي ) المُعَلِّمِينَالي نظََرَ الطالبُ ( /.  مفعول و منصوب به ي ) المُعلَِّمِينَعرََفَ الطاّلبُ / (فاعل و مرفوع به واو ) المُعلَِّمونَدَخَلَ 

 ( مجرور به کسره )  المعلماتِنظَرَتَ الطالبةُ الی ( /  کسرهمفعول و منصوب به  ) المعلماتِ ةُالطاّلب تعرََفَ(/ فاعل مرفوع به ضمه )  المعلماتُدَخلََت 

نقش های اعرابی 

 ها اسم

 مرفوعات

 مرفوعات

 مرفوعات

 خبر لای نفی جنس -خبر حروف مشبهه بالفعل -اسم افعال ناقصه -نایب فاعل -خبر -مبتدا -فاعل

 اسم حروف مشبهه بالفعل -خبر افعال ناقصه -مفعول مطلق -حال -مفعول

 مضاف الیه -مجرور به حرف جر
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اركان اصلي 

    جمله فعليه

   [فعل معلوم لازم ) ناگذر ( + فاعل ]  

 ) كشت بر تخته سنگ نمي رويد. ( الصَّفا. يعل    لزّرعُا    يَنْبُتُ لا

                فعل       فاعل

  

 

 

  [فعل معلوم متعدي ) گذرا ( + فاعل + مفعول  ] 

 ) خداوند رحم نمي كند بر كسي كه به مردم رحم نمي كند. ( .لناّسَا     يرَْحمَُ لا    مَن    اللهُ   يرَْحمَُ لا

 مفعول      فعل    فعل    فاعل  مفعول 

 

  [فعل مجهول + نايب فاعل ]  

 ) هنگام سختي ها، برادران شناخته مي شوند. (    .لْإخْوانُا   عْرفَُيُ   الشَّدائدِ  عِندَ

 فعل مجهول   نايب فاعل             
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اركان اصلي 

 اسميه    جمله

           [مبتدا + خبر ]        

 ) دينداري در انسان فطري است. ( .نسانِإالْ فيِ   فِطْريٌّ    اَلتَّدَيُّنُ

 مبتدا      خبر

 

 امکان آمدن خبر به یکی از سه صورت زیر: 

 مفیدٌ.باشد: العلمُ یک اسم خبر تنها  -1

 فی الّصَفِ.الطاّلبُ باشد:    جار و مجرور ،مجموعه  خبر -2

الْمُسابَقَةِ  مِنَ  رَجَعوا الْإيرانيّونَ عِبونَلاالّ. باشد(  فعلیه یا اسمیه)  عبارت یک خبر -3

 .مُبْتَسِمينَ
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 نقش های اعرابی دیگر

 

 ) ظرف زيبايي از چوب درخت گردو ساختم. ( .لجَوزِْا         شَجَرَةِ            بِخشََ نْمِ  جَميلاً      وعاءً     صَنعْتُ

 فعل و فاعل   مفعول    صفت   جار و مجرور  مضاف اليه   مضاف اليه   

 

 مضاف الیه

 عاقل از يك دوست نادان بهتر است. () يك دشمن  .اهلٍِج      صَديقٍ منِ     خَيرٌ     عاقلٌ       دوٌّعَ

 مبتدا    صفت    خبر   جار و مجرور   صفت

 

 صفت

 . السّوقِ فيِ           وُفورِهِ           بسَببِ        لصَّيفِا          نهِايةِ في     رْخُصُيَ      العِنبِ      سِعْرُ

 مجرور  مضاف اليه  جار و مجرور  مضاف اليه     جار و مجرورمبتدا  مضاف اليه    خبر     جار و 

جار و 

 مجرور
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 ) خداوند، انسان را بيهوده، رها نمي كند. ( .سُديً   لْإنسانَا   اللهُّ  كُيَتْرُ لا

 فعل    فاعل   مفعول   حال

 

 

 حال

 ) شاعر اين قصيده را به زيبايي سرود. ( .رائعِاً        إنشاداً        القَصيدَة        ذِهِه       لشّاعرُا     أنشَدَ

 فعل      فاعل      مفعول       مفعول مطلق ) نوعي (    صفت

 

 

مفعول 

 مطلق 

 .الْكَبيرَ      لصَّنَمَا     إلَّا   الْمَعبَدِ فيِ      صنَامِأالْ     ميعَجَ   )ع( براهيمُا     سَّرَكَ

 مفعول  مضاف اليه  جار و مجرور      مستثني    صفت      فعل     فاعل    

 

 مستثنی

 يا     أيُّها الإنسانُ ... /                   رَبَّنا ..  /               يا  اللهُ        /       يا    مُجيبَ    الأعواتِ 

 ندا و منادا     /     ندا و منادا و مضاف الیه        /        منادا               /         ندا      گروه منادایی      

 منادی
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 چهار  نکته ی مهم در اعراب کلمات را نباید فراموش کرد.

 

ف
ال

 

نقش اعرابي است اما موصوف، نقش اعرابي نيست. موصوف، ممكن است مبتدا باشد، يا خبر و يا فاعل يا  صفت، «موصوف و صفت » در تركيب 

 مفعول و يا هر چيز ديگر.

      .الْأقَوياءُ إلَّا هُصُعودَ عُيسَتطَي لا ،ٍرتفِعمُ      جَبلٍ      فوْقَ     يَقَعُ  الَغْارُ

 موصوف است كه نقش مضاف اليه دارد. (« جبل » ) در اين عبارت، مبتدا   خبر        مضاف اليه  صفت    فعل     مفعول   مستثني  

 

ب
 

نقش اعرابي است اما مضاف، نقش اعرابي نيست. مضاف، ممكن است مبتدا باشد، يا خبر و يا فاعل  مضاف اليه، «مضاف و مضاف اليه » در تركيب 

 يا مفعول و يا هر چيز ديگر.

 () علاقمندان ماهيان زينتي از اين ماهي از اين ماهي شگفت زده هستند. . السَّمَكةِ هِ       بهِذ        مُعْجَبونَ    الزّينةَِ   سْماكِأَ    هُواة

 هواة: مضاف است اما نقش مبتدا، دارد. أسماك: مضاف است اما نقش مضاف اليه دارد. (» ) در اين عبارت،    مبتدا    م اليه   م اليه      خبر   
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ج
 

نقش اعرابي است اما مرجع حال، نقش اعرابي نيست. مرجع حال، ممكن است مبتدا باشد، يا خبر و يا فاعل  حال، «مرجع حال و حال » در مورد 

 يا مفعول و يا هر چيز ديگر.

 () بازيكنان ايراني لبخند زنان از مسابقه برگشتند.  .مُبتَْسِمينَ       ةِالْمُسابَقَ نَمِ       ارَجَعو     لْإيرانيّونَا    نَعِبولاالّ

 ) اللاعبون: نقش مبتدا دارد در عين حال هم موصوف است و هم مرجع حال. (مبتدا      صفت         خبر        جار و مجرور      حال      

 

د
 

نقش اعرابي است اما مستثني منه، نقش اعرابي نيست. مستثني منه، ممكن است مبتدا باشد، يا خبر و يا  مستثني، «مستثني منه و مستثني » در مورد 

 فاعل يا مفعول و يا هر چيز ديگر.

 ) دانش آموزان در امتحان قبول شدند، غير از تنبل. ( .لكسلانا        إلّا        الِإمْتحِانِ يف      لابُلطّا      نَجحََ

 ) الطّالبات: نقش فاعل دارد و نسبت به مستثني، مستثني منه هم مي باشد. (فعل        فاعل     جار و مجرور             مستثني           
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 )سازمان يونسكو، گنبد قابوس را در ليست ميراث جهاني ثبت كرد. ( .الْعالمَيِّ التُّراثِ قائمِةَِ في قابوسٍ قُبَّةُ سَجِّلتَ

 المحل الإعرابي التحليل الصّرفي كلمات  

 الجمله الفعلية«  قُبة»  نائب فاعلهفعل و  . جهولفعلُ ماضٍ، للغائبة، ثلاثي مزيد من باب تفعيل، بزيادة حرفٍ واحدٍ، م سَجِّلتَ

 نائب الفاعل معرفة ) بالإضافة ( ، المضافاسمٌ، مفردٌ، مؤنث،   :ةُقُبَّ

 مضاف اليه اسمٌ، مفردٌ، مذكّرٌ، معرفة ) عَلَم (   :قابوسٍ

 -------- حرف الجرَّ :في

 مجرور بحرف الجرّ اسمٌ، مفردٌ، مؤنث، معرفة ) بالإضافة ( ، اسم الفاعل، المضاف  :قائِمَةِ

 المضاف اليه ( ، الموصوف اسمٌ، مفردٌ، مذكّرٌ، معرفة ) بأل : التُّراثِ

 الصّفة اسمٌ، مفردٌ، مذكّرٌ، معرفة ) بأل(  :الْعالَميِّ
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 ) مشك عطري است كه از نوعي از آهوان گرفته مي شود. ( .الْغزِلانِ مِنَ نوَعٍ مِنْ يُتَّخذَُ عطِرٌْ اَلْمِسكُْ

 المحل الإعرابي الصّرفيالتحليل  كلمات

 و الجملة الإسميةّ« عِطرٌ » المبتدأ و خبره  اسمٌ، مفردٌ، مذكّر، معرفة ) بأل (  اَلْمِسْكُ

 الخبر اسمٌ، مفردٌ، مذكّر، نكره ) الموصوف للجملة الوصفيّة ( عِطْرٌ

 الجملة الفعلية و الوصفية فعلُ مضارعٍ، ثلاثي مزيد مِن باب افتعال بزيادة حرفَينِ، مجهول يُتَّخَذُ

 -------- حرفُ الجرّ منِْ

 المجرور بحرف الجرّ «الغزال » اسمُ ، مذكّر ، الجمع للتكّسير، معرفة بِأل ، مفرده  الْغِزلانِ
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